
 

 
  

  *وي زليخا و ليلي و مجنون عشق در هفت اورنگ جامي با تكيه بر يوسف و
 1ماندانا عليمي

  زبان و ادبيات فارسياستاديار  
 ايران - واحد آزاد شهر -نشگاه آزاد اسلاميدا

 2كازروني حسيني سيد احمد

  زبان و ادبيات فارسياستاد  
    ايران - واحد بوشهر -دانشگاه آزاد اسلامي

  چكيده 
، تجلّي عشق است عملي است. در واقعرين مباحث عرفان نظري و تعشق و محبت از اساسي

رساند و در مسير كماليه موجودات به سوي كند و به ظهور ميكه تمام مراتب خلقت را ايجاد مي
ها را تا خود حق ، آنبه به مرتبهرتكند و محق نيز همين عشق است كه ايجاد حركت و كمال مي

. داستان عشق ليلي و مجنون از دارد ايي گسترده. بحث عشق در ادبيات فارسي دامنهاندرسمي
هاي غنايي فارسي است كه از دير باز مورد استقبال نويسندگان و شعراي فارسي جمله منظومه

هايي است كه در داستان نيز از جمله» يوسف و زليخا«گرفته است، همچنين داستان  آنزبان و غير 
ها يعني نمود در هر يك از اين داستان . غور و تفكرّفارسي بازنمودي گسترده داشته استادبيات 

   و روحي دوباره به كالبد آدمي هر يك جان» يوسف و زليخا«و » ليلي و مجنون«ي عشق قصه
. جامي در تعريف عشق به اين نتيجه دهدي درون را صيقل ميي زنگار گرفتهبخشد و آيينهمي

. وي حيات استبهره است جسمي بيشق بيرسيده كه دل سراپرده عشق است و آن دلي كه از ع
ق آفريده شده است او عشق را گوهر و ـي عشان و هر چه در اوست از نفخهـمعتقد است كه جه
ست و همگان را به عشق ورزي ا داند كه باعث سرزندگي و سازندگي آدمياكسير حيات مي

  .كنديب ميترغ
  ، يوسف و زليخا عشق، جامي، ليلي و مجنون: واژگان كليدي
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  پيش گفتار
 "مجنون ليلي و" و "زليخا يوسف و"ارزشمند  زواياي عشق در دو اثر ال اصلي تحقيق:ؤس

  گرديده است.جامي چگونه ارايه 
دقيق به تصوير كشيده  عشق وزواياي آن با ژرف انديشي جامي بسيار زيبا و فرضيه تحقيق:

  بريم.پاك وي مي اثر پي به احساسات لطيف و با خواندن اين دوشده به طوري كه 
نگاهي دقيق به ديدگاه جامي در زمينه عشق در هفت اورنگ با تكيه  هدف از نگارش مقاله:

ال اصلي ؤگويي به سمجنون است كه همان پاسخ ليلي و" و "زليخا يوسف و"داستان  دو بر
  ست.ا يههمچون دستيابي به مقام قرب ال تر ودر جهت رسيدن به اهداف متعالي مقاله و

تفهيم عشق  تواند دريك شاعر بلندنظر مي پرداختن به ديدگاه جامي به عنوان عارف جام و
 فصيح جامي است. ين شناخت جايگاه عشق در سخنان شيوا وهم چن ما را ياري رساند و

  
  مقدمه 

، كه نيمي از وجود خودش را با عشق آغاز كرد، عشق آدم به حوا نخستين بشر آدميت خود
، شروع آدميت آنان است چرا كه آدم كمال خود را در حوا يافت و توانست بر پاهاي بود

، عشق يابداز وجود خود را در معشوق مياند عاشق هميشه بخشي عاطفه خود بايستد و گفته
ير عشق و حالات . ابيات فارسي پر از تعبشودق آغاز ميآغاز آدميزادي است يعني انسان با عش

  .و توصيفات آن است
ي بقاي موجودات عالم دانسته ، عشق و محبت را اصل و اساس حيات و پايه و مايهعرفا«

ها برداريم ديگر چنان ها و از عرفان اقوام و نژاده عشق را از ادبيات ملّتاند و شايد اگر واژ
هاي كثير از واژهاند و اين واژه همواره . عشق را كليد تربيت انسان گرفتهنماندباقي چيزي 

گويند مي .كنند، احساس ميآن، نوعي آرامشالاستعمال بوده و همواره مردمان جهان با شنيدن 
هاي جهان را ، پديدهشود كه انسان عاشق، موجب ميعشقانسان موجودي عاشق پيشه است و 

شايد بر اين اساس  ،هاي زندگي را بهتر و بيشتر تحمل نمايدو حوادث و سختي زيباتر ببيند
(حق  »اند.و يا كيمياي عشق ياد نمودههاي دور از آن به اكسير محبت بوده است كه از گذشته

  )43:  1389، سشنا
سازد مي ها را به شيريني مبدلها را به زيبايي و تلخي، همان بس كه زشتيدر فضيلت عشق
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موهبتي است كه ، چه اين ي عاشقان درآيندبايد تا در زمرهو ناعاشقان را جهد و كوشش بسيار 
   .به هر كس عطا نشود

است و در ميان جوامع روشن و آشكار است كه عشق و حالات عاشقان موضوعي همگاني 
نثر  حال به نظم وبه ، آدميان از دير باز تا سازدنمايان مي ي متفاوت خود راهاها به گونهو نسل

، نيمي از ادبيات جهان يا ه راستي اگر اين موهبت الهي نبود، بگوينداز عشق سخن گفته و مي
يافت و قلب سرشار از عشق ميماند و مجال بروز ناي از ابهام و پوشيدگي مياكثر آن در پرده

  .شدها ميها و رازپر از ناگفته هاانسان
با . در نظر او همه چيز دهدي جامي را عشق تشكيل ميديشههاي اساسي انيكي از محور

ي مهم در مورد عشق از ديدگاه جامي . نكتهآن مفهومي در بر ندارد نشود و بدوعشق معنا مي
داند و معتقد است كه پلي براي رسيدن به عشق حقيقي مياين است كه وي عشق مجازي را 

، از درياي مجاز و نايل شدن به درياي حقيقي از التزام  به كشتي عشق گريزي براي گذشتن
  .دون آن طي اين مراحل امكان نداردنيست و ب

اند، يعني در كرّ جامي، عشق به خداست و بقيه، همه مجازيعشق حقيقي و عرفاني در تف
، صلاحيت و ي افرادرند و از آن جايي كه همهبلكه صورتي از عشق دا ، عشق نيستندتحقيق

ي وجودي خودشان به ن و استعداد و مرتبهأ، متناسب با شبليت عشق به ذات الهي را ندارندقا
  .شوندها مجذوب ميكملات و زيبايي

مقام عشق در دو داستان ه بررسي ي مقاله مطرح گرديد اين مقاله بهمان طور كه در چكيده
  .پرداخته است» يوسف و زليخا«و » ليلي و مجنون«

  
  هفت اورنگعشق در 

. راه بي پايان آن هرگز براي و اساسي بينش و حركات عرفاني استعشق از عناصر عمده 
ي انسان به انتها رسيدني و عطش آن سيراب شدني نيست / محي الدين ابن عربي درباره

، هر كس كه عشق را تعريف كند«گويد: ، ميداندن و ايمان خود ميا ديتعريف عشق كه آن ر
گويد كه ، آن را نشناخته و كسي كه اي نچشيده باشده از جام آن جرعهآن را نشناخته و كسي ك
(ابن  »رابي است كه كسي را سيراب نكند.، كه عشق ش، آن را نشناختهاز آن جام سيراب شدم

  )111:  1385عربي ، 
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، زيرا نفس وح از قفس تنگ تن و زندان دنياستترين وسيله و راه رهايي رمهمعشق «
مشتاق اتصال به مبدا خويش است از راه محو هستي و فناي در حق به اين مقصد انسان كه 
(رحيمي زنگنه ، . »شود، عشق رهنماي اوستق عاجز ميرسد جايي كه از وصول به حعالي مي

1387  :17(  
. جامي مردي گرددت به عشق معشوق ازلي ختم مي، در نهايرودعشق ميهر كجا سخن از 

ر چه جلوه كند ـهاي مختلف اگدهد كه عشق در رنگخدايي است و اشعارش اين را نشان مي
. با مردم جامعه صميمي رسد و آن هم عشق خدايي استن ميـباز به يك نقطه معلوم و روش

ان عشق ـبا آنها به دنياي عشق واقعي كه هم گويد وها دارد و از عشق سخن ميحرفو 
داند كه همه ق را پيوندي ميـي عشپديده«ارون ـر شـپيآيد. مي از درعارفانه است به پرو

  عشق در حقيقت عامل تركيب  كندكشاند و به يكديگر وصل مياجزاي عالم را به سوي هم مي
آفريند و م ميـوان جسـي به عنـه تركيبـري نامرئي است كـق عنصـ. عشي جهان استكننده

  )133:  1382هاشمي، ( .»سازدپايدار مي
را  ، در اين راه رنج زياديست كه عاشق درجات عشق را طي كردهجامي بر اين عقيده ا«

ه ار و هستي خود پاك گرديده است و بـ، غبكند. از كبر و غرور، خويشتن بينيتحمل مي
    وق ـگردد، يعني به معش، جمله معشوق ميخويش، رسد كه در چشم شهوداي ميدرجه
    يابد و ي خود را، او ميـرد و همگـنگبيند يا در خود مينگرد و خود را در عين او ميمي
در چشم شهود  ؟ اينجاچون من همه معشوق شدم عاشق كيست !: عجب كاري استگويدمي

چون وصل در  ست اينجاا، هر سه يكي خويش عين معشوق آمد. معشوق و عشق و عاشق
  )433:  1378زاده ،  صحاف( .ا چه كار داردر ، هجرنگنجد

  
  مقام و منزلت عشق

آيينه فحه بي، بيهوده است همچنان كه صعشقدل خالي از عشق، دل نيست و دل بي
نبايد انتظار نور و روشنايي داشت. و دلي كه از عشق عشق ، از دل بينمايانگر چيزي نيست

  .، پس عشق مقام بلندي داردارزديپشيزي نم، تهي است
جامي در تعريف عشق به اين نتيجه رسيده كه دل سراپرده عشق است و آن دلي كه از  

، وي معتقد است كه جهان و هر چه در اوست از حياتبهره است جسمي است بيشق بيع
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دگي و داند كه باعث سرزنعشق آفريده شده است او عشق را گوهر و اكسير حيات مي
  :كندزي ترغيب ميست و همه را به عشق ورا سازندگي آدمي

  ل نيستـتن بي درد دل جز آب و گ ست           ــق دل نيــارغ ز درد عشـدل ف
  ــاداـم مبـــق در عــالـس كم مبــادا            دل بـي عشــم عشــق از دل كــغ

  ستا شقـفتنه از غوغاي عست           جهـان پر ا رگشته از سوداي عشقـفلك س
  ا شــاد باشيـنــه نه تـش بر سيـي           غمـاشـكه آزاد ب  ق شــوــيـر عشـاس

  ) 593:  1385، جامي( 

فرمايد هيچ داند و ميبخش ميهاي راه پرخطر آن را دردناك ولي آرامجامي عشق و سختي
  :كس فارغ از عشق نيست

  نه هاي پاك استـاست          آســايش سي ـر چند كه عشق دردناكـه           
  د مردــرخ واژگون گرد          بي دولت عشــق كي رهـت چـــاز محن

  يـالـه عالي          از معني عشـــق نيست خـان چه دون چـس زآدميـك
  )758(همان :                                                                   

ترين ترانه جان بخش ترين افسانه و مطبوع، مقبولجامي عشق بهترين و بالاترينبنا به گفته 
  :ي آدمي كانون عشق استزيرا سينه و سرود هستي است

  رين ترانه عشق استـتطبوعـم    ترين فسانه عشق است    مقبول
  )759(همان :                                                                                        

  
  عشق اساس آفرينش

و مبناي آفرينش و  ، اساس شور و شوق و وجدكارهاي خطير أرا راز آفرينش، منش عشق
  ي آبشار، نغمه، حركت ستارگان سوز و گداز خورشيد، پرتو افشاني ماه« .دانندوجود مي

هاي نسيم بهار همه نمودار، آهنگ فرح بخش ي جويبار، صوت هزار، طراوت گلزارزمزمه
در اجزاي عالم ساري و جاري  هيجان و حركت التهابي است كه از عشق معشوق و معبود ازلي

اي نيست كه چرخ زنان در هواي وصل خورشيد جمال معشوق در رقص و حركت ، ذرهگشته
و هر لحظه به صورتي  اي نيست كه در هواي درياي وجود دوست هر دم به شكليقطره، نباشد
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اند ه معشوق بر اين عقيده، با عنايت بعرفا در اين پردازش )356:  1365(مرتضوي ،  .»جلوه نكند
را فرا گرفته سراسر وجود  اساس و بنياد هستي بر عشق نهاده شده و جنب و جوشي كه«كه: 

  )ماده عشق زيرمعين :  محمد( .»س كمال واقعي را در عشق بايد جست، پاست به همين مناسبت
، گنج پنهان خويش را ذات باري تعالي و تقدس خواست«بنا بر عقيده عموم اهل معرفت، 

جامي ارتباط  )171:  1384، مير قادري( .»آيينه ظهور زيبايي گردانيد، آفرينش خلق را آشكار كند
، حائز گويد عالم از سايه جمال مطلقمي كند وور ميـجهان با خدا را آينه و آينه آرا تص

، انگيزه عشق گيرد كه زيباييودايي جمال است و نتيجه ميـال شده است و از اين رو سـجم
  :است

  اراــــده و او آشكـــتويي پوشي       ه آرا     ـــــــه او آيينـــــتويي آيين
  )593(جامي :  

ق ارجي جامي در داستان ليلي و مجنون باز هم از عشق صادقانه دم زده است و براي عش
. وي عشق را راز آفرينش و رمز هستي و محور حيات عالم دانسته است و بيان ويژه قايل است

موجودات  يدارد كه بنياد هستي بر عشق نهاده شده و محبت پايه و اساس زندگي و بقامي
ي موجودات به وجود ها و همهشود و جنبش و حركت زمين و آسمانعالم را موجب مي

  :تعشق وابسته اس
  لم زدـــوق در قـــق آتش شــعش    ق دم زد      ــون صبح ازل ز عشـــچ

  ران كاشتـــش بديع بيكـد نقــص        رافراشت  ـم ســـدم  قلـــاز لوح ع
  اده ي عشقـــن فتــان به زميــارك   ق       ــــلاك زاده ي عشـهستنـــد اف

  چيزي كه ز عشق نيست خود نيست      ك و بد نيست    ـبي عشق نشان ز ني
  )757(همان :  

      ، سقف بلند نيلگون آسمان را نيلوفر بوستان عشق گيري از عنصر خيالجامي با بهره
  :داندمي

  ــان به گــرد گــرديـروزان و شبـ           ـــورديـاين سقف بلنـــد لاجـ
  ـوي خــم صولجان عشـق استـگـ         ق است  ـنيلـــوفر بوستـــان عش

  )758(همان :                    
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اد خلايق و ، اصل ايجيت خويش پايدار گشت و عشق و محبت، عالم در عينبدين ترتيب
  .سبب ابدي حقايق گرديد

  
  ي بودن عشق فطر
  ز هجويري نقل شده است كه . اي در وجود انسان است و خواهد بوداي اله، عطيهعشق

سعي كند آن را تواند و اگر اگر دنيا تلاش كند كه محبت را به خود جذب كند نمي«گويد: مي
ي اكتساب اي الهي است و از مقوله، چرا كه عشق عطيهتواندنمايد، باز هم نمي از خود دور

بنا به گفته جامي عشق يكي از اميال ) 398:  1389، هجويري(. عشق مقوله اي الهي است. باشدمي
   ، همواره مصاحب و همراه ساير اميال بشر است بهاز بدو خلقتفطري به شمار رفته كه 

جدايي ناپذير روح اي كه خلقت انسان نيز بر عشق بنا شده و دوست داشتن از حالات گونه
  :انسان سالم است

  ريدهــــافم بـي نــغ عاشقــبه تي        ي نافه ديده   ـي بـــو دايه مشك مــچ   
  خواري عشقم شير دادست ز خون     ادست     ــــان نهــادر بر لبم پستـچو م    
  رم در ضميرستـهنوز آن ذوق شي     و شيرست     ـر چه موي من اكنون چـاگ   

  )      594(جامي :                                                                       
  

  آتش عشق 
    سوزاند و كانون قلبش را به جوش در تعابير عرفاني عشق به علت اينكه عاشق را مي

  :ي مولانا اشاره به عشق دارددر گفته» آتش دلبر«آورد به آتش تشبيه شده مانند يم
  بدان خورشيد شرق و شمع روشن من       برو اي دل به ســـوي دلبــر مـن   

  در آ در آتش زيــــرا خليلــــي           مـــرم ز آتش نه اي نمـــرود بد ظن
  )1915غزل / (                                                                                 

، تمام موجودات داـاست كه جز خرومندي ـان آتش نيـعشق چن«، بر اساس اعتقادات مولانا
اك و گل هايي كه از خ. اين سوختن براي تكامل انسانكندر را مسپي سوزاند و نابود ميديگ

  .»سوزاندوق همه را مي. عشق آتش خداوند است كه جز معشاند ضروري استسرشته شده
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شود كه زليخا مهيا ، از محفلي سخن رانده ميدر داستان يوسف و زليخا )38:  1390كزازي ، (
ها هيچ به يادگار اند كه فقط از يوسف جز شنيدهساخته است در اين مجلس زناني حضور يافته

خويش ببينند اند را به چشم همتاي يوسف شنيدهچه را از جمال بي ندارند و منتظرند تا آن
نان كه هر چشمي را ياراي ديدن يار نيست و ظرف وجودي آ خبر بودند از اينولي بي
ل يوسف هويدا بود را داشته اي از حق كه در جماتر از آن است كه تاب تحمل جلوهكوچك
 هاي مجازي در وجودشان گشايند آتش عشق. آري آن زمان كه ديده بر يوسف ميباشند
  :گرددور ميشعله

  دـدار چيـدنـل ديــزارش گلــدند          ز گـزنــان مصــر كان گلــزار دي
  تـان رفـتشـــام اختيــار از دسـت         زمـديدار كار از دستشان رفبه يك 

  ماندندـجان بن بيـكل او حيــران بماندند         ز حيرت چون تـز زيبــا ش
  دـدنــرنج خـــود بريـد تــدند        تمنـا شـدار ديـر يك را دران ديـچو ه

  ازـآغ دـردنــريدن كـخود ب ود باز        ز دستـت خـه ترنج از دسـندانستـ
  )692(جامي :  

  
  شي عشق حيات بخ

عشق ملاطي است «اند. و جنب و جوش و تكامل دانسته عشق را راز و رمز زندگي و نيرو
حيات و جوشش قرار هم پيوند زده است و در تكاپو و ه كه خشت خشت عالم هستي را ب

، (حق شناس .»كننده نشاط و فدرت است مينأت و تحيا، نردبان تكامل و مولدّ داده است. عشق
  .بخشدمي انگيزه و مرده را زندگييوس را با أ، افسرده را شاداب و معشق )93:  1389

كند و زنده واقعي، زنده رده را زنده ميهنر و فضيلت عشق تا بدان اندازه است كه شرابش م
كند و از پير را جوان مي، فقير را توانگر و به عشق است. جامي معتقد است كه نيروي عشق

سان را از . در واقع عشق نيرويي است كه ان، هم سنگي نداردو نيروزايي حيث توان بخشي
  :رساندخاك به افلاك مي

  توانگر ساخت بعد از فقيــري            جواني داد بعد از ضعف و پيري
  تور رفته نور دادت            وزان بر رو در رحمت گشــادـبه چشــم ن

  )730جامي : (                                                                         
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  ي صفاي باطن و تهذيب نفس ق مايهعش
   ي صفاي باطن و تزكيه نفس نيز ، مايهسبب شادي و خرمي است ه بر آن كهعشق علاو

هاي دنيوي و پرهيز از بستگياعتنايي به ماديات و دلباشد و صفاتي چون بخشندگي و بيمي
كند كه عشق صيقل دهنده تن و . جامي بيان ميثيرات عشق استأخواهي و نخوت از تخود

ها را از وجود آدمي بزدايد و نفس را تربيت و پاك تواند آزمندي و عيبجان است و مي
  .گرداند

  نسيــم آشنــايي يابد از خــــويش كس كو رهايي يابد از خويش خوش آن
  كه گنجــايي نمــاند ديگــــري را ا دلبــري راـــد در دل چنـــان جـكنـ

  نه صلحي مـاندش با كس نه جنگـي ه رنگــيـود نـي باشــدش از خـنه بوي
  نددـز كــوي او هـــوس ها رخت ب ـددـت بنـاج و نــي در تخـه دل در تـن

  مـــراد از يار جــويدويد ـوگــر ج ار گـــويدـا يـخــن بـويد سـاگـــر گ
  شق كاريــر از عـنگيــــرد پيش غي در شمـــــاريرانـتـــارد خويشـني

  ـد تمــاميـــود بــرون آيــز بود خ ــامــيـخزتگــي آردـدر پخــرخ ان
  خــانه ي ســرمد درون آي به دولت رون آيـود بـام از خـامي تمـو هم جـت

 )707جامي : (  
   

  گشايي عشق  راه
ما ، اعب استصگر چه عشق سخت و «درهاي بسته و درمان هر دردي است.  عشق كليد

گويد كه عشق بر اين اساس جامي مي) 4:  1388، شاكر(. »سرانجام پيروزي از آن عشق است
، عشق صورت كمال است و شرط پذيرفته شدن است ي رسيدن بهكليد در مقصود و اولين پله

  :گذردپذيرد و از ظواهر ميرا نميظاهري 
  برو عاشق شو آنگه پيش ما آي ايـبگفت ار پا نشد در عشقت از ج

  نيـاري جـرعه ي معني چشيدن ورت كشيـدنـام مــي صـكه بي ج
  ل زود خـود را بگذرانيـوزين پ ورت نمــانيـد كه در صـايـولــي ب

  تــادنـايسر ســر پـلـنبــايد ب هادنـنزل نـت در مـچو خواهي رخ
 )594جامي : (  
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  ي عشق و زيبايي رابطه
وضوع حسن و زيبايي بسيار از نظر عارفاني كه مشرب عرفاني آنها مبتني بر عشق است م

كه در  يرويان زيبا آنان عشق« ،اندعارفان مكتب جمال نيز خوانده، از اين رو آنان را مهم است
موجودي كه سزاوار عشق دانند كه تنها ناديدني مياي از عشق به آن زيبايي آيند شمهنظر مي

، عشق به دار جمال مطلق حق است، پس بدون ترديد در اين جنبشنسان آيينه، اورزيدن است
در  )569:  1377، ريتر( .»رودشناخت و محبت حق به شمار مي حسن و زيبايي از لوازم اصلي

بالاست. عشق بالي است كه عاشق با آن به ، عشق وسيله عروج انسان به عالم نظر عارف جام
. معشوق ازلي ابتدا در پيونددم به مدد عشق به حقيقت ميكند و سرانجاعالم ملكوت پرواز مي

. وجودش از نقش دويي دور بود و عالم در كنج نيستي قرار داشت ي خلوت جاي داشتپرده
  :به صورت مظاهر مختلف تجليّ نمود سپس

  اق و انفســـرد بر آفــي كــتجل        دس   ــليم تقـقبرون زد خيمه ز ا   
  ر جا خاست از وي گفتگوييـبه ه      ي     ـــود رويـــي بنمينهـز هر آي    

  )526جامي : ( 

. عارف جام زيبايي و دلربايي شود، عشق نيز آشكار ميشودوقتي معشوق ازلي متجليّ مي
  :داندي از جمال و لطف مطلق حق مي، بازتابرازيبارويان عالم يوسف و ليلي و ديگر 

  ز معشــوق عــالم پرده بستـــه جمــال اوست هر جا جلوه كرده          
  بان هر دل بردگي اوستـرده كه بيني پردگي اوست         قضا جنـبه هر پ  

  )593همان : (                                                                                 
  

  درمان عشق درد بي
معشوق چون «اند: ، به سبب آن است كه گفتهي درد عشق و شفا ناپذيري رنج عشقبي درمان

، بلكه كس را طاقت ديدار او از غايت متعجب بود و خود را به كس ننمايدبه استار عزت 
نيايد و  چون محبوب در مكان... پايان بود درمان بود و محنتش بي، درد عاشق بيدظهور او نبو

همداني، بي تا ( .»دي بود و اندوه جانش سرمدي بود، درد دل محب ابمحب از مكان تجاوز نكند
انگر عشق دروني است و اند اما زبان حال عاشق بيهر چند كه عشق و جان دو امر نهاني) 68: 
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درمان بودن درد مي از بيمنظور جا. اما تر از بيماري عشق نيستعب العلاج، صهيچ بيماري
ثيري ندارد، از أده است و تفايهاي معمول و رايج در مورد عشق بيعشق اين است كه درمان

ي چه خود عشق، دواي همه، درمان درد عشق است اگر ن است كه وصال، روشطرفي
  :دردهاست

  بگفت آري ولــي معــذور ميدار           كه من بودم ز درد عــاشقي زار
  دل شوقــي كه پاياني نبــاشد           به جان دردي كه درماني نبودشبه 

  )728(جامي :                    
  

  پايداري در عشق 
ت كه معطوف به معشوق پايدار عاشقي آن است كه پايدار باشد و عشق پايدار عشقي اس«

، عشق او هم ماندني و پايدار نيست و از اين ناپايدار و ناماندگار باشد، باشد، اگر معشوق
كه در  گويد آنجامي مي )241:  1382، موحد( .»باشدي عشق ناميدن هم نميشايستهجهت 

 گونه كه زليخا در ، پاك باز و ثابت قدم باشد سرانجام به كام خواهد رسيد هماندقعاشقي صا
  :راه رسيدن به يوسف ثابت قدم بود

  به معشـــوق بـــرايد آخـــرش نام در عاشقي گامكس كه زدبه صدق آن
  كــه نامــد بر سرش معشـوق عاشق ـق صـــادقـكه آمــد در طريق عشـ

  كه يكسر عمـر خود فرسود در عشق ود در عشـقـه صـدقي بـزليخـا را چ
  به نورس لعبتـــان  دمســــاز بودي از بـوديـبت بـبه طفلــي در كــه لع

 )728(جامي :   

  
  نتيجه 

تعلقات نفساني  شدن از قيد تن و رساند، رهاچه انسان را به اصل خدا مي در نگاه جامي آن
ها را در انسان ممكن سازد بستگيدل ها وقطع همه پيوستگي تواند ترك ومي كه آن است و

كه كند آرزو مي آورد وعشق است. جامي عشق را روش صوفيان براي پالايش دل به شمار مي
به  گند، وعشق از خود پرستي رهايي پيدا مي هوي معتقد است ك غم عشق مباد.هيچ دل بي
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  آييد.سوي معبود به پرواز در مي
 ريزد وعشق حصار خودخواهي را فرو مي تكبر ندارد. از ديد جامي عاشق واقعي غرور و

اعتبار حقيقت عشق است زيرا عشق  هاين ب و آرامش بخش است فرو شكن و تواضع آور و
و جامي در تعريف عشق به اين نتيجه رسيده  عبور از خويشتن است همان خروج از نفس و

بهره است جسمي بي حيات است، وي آن دلي كه از عشق بي كه دل سراپرده عشق است و
 و ي عشق آفريده شده است او عشق را گوهرهرچه در آن است از نفخه معتقد به جهان و
همگان را به عشق ورزي  ست وا سازندگي آدمي كه باعث سر زندگي و دانداكسير حيات مي

      ال حق ـرويان عالم را، بازتابي از جم ربايي زيبادل كند. عارف جام زيبايي وترغيب مي
دار خداوند ورزد؛ در حقيقت دوستايي عشق ميـان زيبـي كه به جهـبه نظر وي كس داند،مي

بنابراين در  رباني است. به عشق الهي و عشق به زيبارويان پلي براي رسيدن و است.بوده 
زليخا اين نكته  در داستان يوسف و اند.عشق در كنار يكديگر قرار گرفته عرفان جامي حسن و

تر ظرف وجودي افراد كوچك چشمي را ياراي ديدن يار نيست و براي ما جالب است كه هر
جامي اين تجلي را در جمال  داشته باشد. اي از حق راتحمل جلوه واز آن است كه تاب 

توان زليخا مي زيبايي در داستان يوسف و سازد. در تقارن ميان عشق ويوسف برما جلوه گر مي
را از يك علاقه هوسناك به  يعني اوا بالا برد (ر گفت كه خصوصيت عشق زليخا آن بود كه او

در  كند،پير را جوان مي و شاعر معتقد است عشق فقير را توانگر )كشانديك رابطه معنوي مي
  رساند.واقع عشق نيروي است كه انسان را از خاك به افلاك مي

 بين آنها وحدت و شوند ويك رنگ مي دل و معشوق باهم يك در بيان شاعر عاشق و
عشق چيزي در وجودش جز  ،شوداشق چون از خودي خود خالي مياتحَادي وجود دارد كه ع

خود ماند. عشق مجنون از نوع عشق محمود است كه در فضاي داستان از خود بيباقي نمي
بيند. قبله نظر مجنون تمام هستي خويش را در معشوق مي نگرد ودر خود نمي شود ومي

اي بيش نيست كه عكس جمال مطلق ، آيينهحسن حقيقت ليلي ، ليلي است اما بهبرحسب ظاهر
تواند به عنوان پلي به سوي عشق عشق مجازي فقط زماني مي ده است. وگردي در آن بيان

هيچ زماني  شهوت نفساني جدا باشد و و "عشق حيواني"حقيقي محسوب شود كه اول از 
  نه در عمل وجود نداشته باشد. اي ميل به آن نه در نيت وحتيَ لحظه
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در مسيري طولاني  ليخا بود، اماتابي در عشق محصور در جان زبي قراري ودر حقيقت بي
زليخا از عشق مجازي به عشق حقيقي رسيد  شود.زليخا ميسر مي اتحاد بين يوسف و وصال و

 از چنگ يوسف و و آويزدهاي حقيقت در وي ميپس از آن كه با يوسف وصلت كرد كشش و
مجنون هم  ليلي وگريزد، همچنين در داستان گذراند ميعشق مجازي كه عمرش را در آن مي

به چنين  روحيشاعر اشاره دارد كه در پي آخرين ديدار مجنون با محبوب خود به لحاظ 
 .شودنوعي عشق عرفاني بدل مي عشق او نسبت به ليلي به عشق مطلق و كهرسد تحولي مي

حقيقي  عشق الهي وتواند مقدمه رسيدن به ق مجازي ميديدگاه وي اين گونه است كه عش
سازد همان طور كه همة رذايل پاك مي از كند ووت ميبه فضايل دع عشق انسان راباشد. 
  به سرمنزل مقصود رسيدند. و مجنون توسط عشق پاك گرديدند. زليخا و
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